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لیدی مری شیل، همسر جستن شیل وزیرمختار 
انگلیس در ایران  در دوران ناصرالدین شــاه قاجار 
بوده است. او در سال 1849 میلادی برابر با 1227 
خورشیدی به همراه همســر و چهار خدمه اش به 
ایران وارد شد. ســفر و ماموریت این گروه سه سال 
و ده ماه به درازا کشــید. مری شــیل در این زمان 
خاطره های ســفر خود و جریان امور و رخدادهای 
درونی ایران را نگاشت و اثر خود را با نام »جلوه هایی 
از زندگی و آداب و رســوم ایران« در ســال 1856 
میلادی منتشر کرد. او همزمان با ماه محرم در تهران 
حضور داشته و درباره شیوه برگزاری مراسم عزاداری 
شیعیان می نویسد »ماه دسامبر امسال مصادف با 
ماه محرم بود. در این ماه شیعیان مراسمی به عنوان 
یادبود و ذکر مصیبت امام حسین )ع( و خانواده اش 
در صحــرای کربلا، برگزار می کننــد. این واقعه به 
قدری ایرانی ها را تحت تاثیر قرار داده است که جریان 
آن را به صورت یک برنامه نمایشی درآورده اند. باید 
صحنه هایی را که برای یــادآوری این واقعه ترتیب 
داده شــده و حرکات ایرانی ها را دید، تا بتوان وضع 
را کاملاً تصور نمود: از هر گوشــه ای صدای مداوم 
ناله و زاری همراه با نثار نفرین و دشنام به مرتکبین 
این جنایت درباره نوه پیغمبر و خانواده او شــنیده 
می شود. گاهی هیجان و احساسات مردم به جایی 
می رسد که ایفاکننده نقش شــمر هدف ناسزای 
مردم قرار می گیرد و به زحمــت می تواند خود را از 
شر نگاه های غضب آلود در امان نگه دارد«. او احساس 
شرمساری می کند که شکیبایی کافی برای تماشای 
همه برنامه های دهه اول محرم را نداشته است »این 
برنامه معمــولا ده روز ادامه دارد که هر روز به مدت 
چند ساعت اجرا می شود. و باید با کمال شرمساری 
اعتراف کنم که صبر و حوصله و کنجکاوی من آنقدر 

نبود که بتوانم طاقت تماشای آن برنامه ها را داشته 
باشم و تنها به مشاهده چند برنامه آن اکتفا نمودم.« 
او از برنامه ای بــه نام ایلچی فرنگ نام می برد »یکی 
از برنامه های ایــن ده روز، نمایش »ایلچی فرنگ« 
است که به عنوان سفیر خیالی یکی از کشورهای 
اروپایی )محتملا یونان( در بارگاه یزید، به هنگامی 
که سربریده امام حسین )ع( را به بارگاهش می برند، 
حضور داشــته و با دیدن این منظره نسبت به این 
کشتار وحشیانه اعتراض می کند و سرانجام در اثر 
همین بی مبالاتی، به افتخار شهادت نائل می گردد. 
معمولا اشتیاق فراوانی وجود دارد که مدل لباس این 
سفیر حتما به صورت اروپایی باشد و بالاتر از همه 
کج کلاه  پرداری هم به ســر نهاده باشد. چند سال 
پیش نیز نمایندگانی به سراغ شوهرم آمدند تا لباس 
و کلاه او را برای اســتفاده »ایلچی فرنگ«  قرض 
کنند«. این بانوی انگلیســی در دوره قاجار تصریح 
می کند از اجرای آیین تعزیه  و شنیدن مصیبت های 
رفته بر امام حســین )ع( و یارانش به شدت متاثر 
می شده است »حضور در چنین مجلسی که چندین 
هزار نفر در ماتم و اندوه عمیقی فرو رفته اند برای من 
بسیار غریب بود. چون اصولا ایرانی ها در گریه و زاری 
خصوصیات ویژه ای دارنــد. موقعی که یکی از آنها 
شــروع به گریه کرد بقیه هم به او تاسی می کنند و 
ناگهان همــه را گریه فرامی گیرد. گاهــی از اوقات 
من هم حس می کردم بر اثر شــنیدن این همه آه و 
ناله، اشک من آماده سرازیر شدن است و با زن های 
ایرانی اطراف خودم در عزاداری شرکت می کردم، که 
البته این موضوع خیلی باعث خوشایند آنها می شد 
ولی باید اذعان نمایم که بعضی از قسمت های این 
برنامه آنقدر عمیق و پراحساس اجرا می گردید که 

فوق العاده متاثرکننده بود«.

فردریک چارلز ریچاردز ســیاح انگلیسی بود که 
پس از شنیدن توصیف های سرپرسی لورن از ایران 
به ویژه درباره اصفهان، شیراز و یزد، سفر خود را به 
سمت ایران آغاز کرد. او که در دوران پهلوی اول به 
ایران آمد، طراحی چیره دست بود، از این رو توانست 
حدود 48 تابلوی زیبا از شــهرها و مناظر گوناگون 
ایران بکشد. اشــتیاق وی برای دیدن سراسر ایران، 
از آنچه برمی آمد که دربــاره ایران و زیبایی های آن 
شــنیده بود. این جهانگرد هم زمان با ماه محرم در 
یزد اقامت داشته است، به همین دلیل درباره شیوه 
برگزاری عــزاداری مردم این شــهر روایتی جذاب 
ارایه می دهد »احساســات مذهبی در شــهر یزد 
خیلی جدی تر از اغلب شــهرهای ایران است. قبل 
از ماه محرم مجالس وعظ و روضه خوانی در بازارها 
برپا می شود. در یزد مراسم ماه محرم با چنان شور 
و حرارتی برگزار می شــود که بعضی اوقات به یک 
اضطراب و التهــاب مذهبی مبدل می گــردد. در 
میدان، که مقابــل مدخل اصلی بازار واقع شــده، 
چوب بست بزرگی تعبیه شده که نماینده یک نوع 
تابوتی اســت به نان »نخل« و هر سال آن را با شال 
و آیینه می پوشانند. این دستگاه عجیب و غریب به 
وسیله صدها تن مرد، دور میدان حمل می شود. این 
مردان در زیر نخل اجتماع می کنند تا ثواب حرکت 
دادن آن نصیبشان شود. این دستگاه یا چوب بست از 
قطعات عظیم چوب که وزن آنها نیز خیلی زیاد است 
ساخته شــده و به قدری بزرگ است که نمی توان 
آن را از میدان خارج کرد یــا از در اصلی بازار، که به 
کوچه منتهی می گردد، داخل کرد«. ریچاردز سپس 
به تعزیه و محتوای یکی از این نمایش ها می پردازد 
»در طی محرم سلســله ای از نمایش های غم انگیز 
شبیه نمایش های معجزه در قرون وسطا در کوچه و 
خیابان به مورد اجرا گذاشته می شود. این نمایش ها 
از تأثرآورترین قسمت های شهادت برگزیده شده 

است و نمایشی که به وجود می آید بسیار تماشایی 
و جالب توجه اســت. قبل از نمایش این صحنه ها، 
چندین شــب متوالی تمرین می کنند. فریادهای 
مکرر و موزون اجراکنندگان نمایش هنگام تمرین 
که ســرانجام مبدل به ناله های جان سوز می شود 
به گوش یک نفر خارجی، که ممکن اســت در آن 
حوالی باشد، بســان غریو مردمی هیجان زده است 
که مشغول اجرای مراسم مخصوص مذهبی خود 
می باشند«. محتوای یکی از آن ها، همان نمایشی 
اســت که مادام کارلاســرنا از آن با عنوان »ایلچی 
فرنگ« یاد کرده بود »یکی از وقایعی که در مراسم 
ماه محرم در کلیه شــهرها و نقاط ایران به معرض 
نمایش گذاشته می شــود به قرار ذیل است: گفته 
می شود که هنگام وقوع واقعه کربلا یک سفیر فرنگی 
شفاعت شهید مقدس را کرد. به یادبود این اتفاق یک 
نفر ایرانی به جامه ای، که از نظر مســلمین لباسی 
انگلیسی است، ملبس می شود و برای نشان دادن 
مراتب قدردانی شیعیان در مقابل این کار خیر، نقش 
مهمی را در این مراسم عهده دار می گردد«. روایت 
این دو جهانگرد البته اندکی متفاوت است. او سپس 
به مراسم روز عاشورا و ســینه زنی در این روز اشاره 
می کند »در روز عاشورا صحنه های زیادی به معرض 
نمایش گذاشته می  شود. حرکت کاروان کوچک از 
مکه و ورود آنها به کربلا و جنگیدن و سرانجام قتل و 
اسارت زن ها و کودکان و رنج تشنگی و شهادت امام 
حسین )ع( توسط هنرپیشگان در نهایت اخلاص 
نشــان داده می شــود. قبل از آغاز این نمایش ها 
روحانیون ســروده های مخصــوص می خوانند و 
عده ای زنجیرزن و ســینه زن به زنجیرزدن و سینه 
زدن مشــغول می شــوند. زنجیرزن ها شلوارهای 
گشاد ســیاه به پا دارند و یک پیراهن گشاد یقه باز 
روسی دربرمی کنند و یک کمربند چرمی روی آن 

می بندند«.

 همسر وزیرمختار انگلیس در دوره قاجار از یک نمایش منسوخ سوگواری پرده برمی دارد   
نمایش ایلچی فرنگ

 روایت فردریک ریچاردز از سوگواری دارالمومنان ایران در عصر پهلوی اول   
نخل های عزادار یزد 

پرســتو رحیمی/ تاریخ پژوه| »در ایام اولین دهه ماه 
محرم، شاه و رعایایش لباس عزا به تن می کنند. رنگ های سیاه 
به عنوان لباس سوگواری شــناخته شده است. ولی بسیاری 
از مــردم کمربندهایی به همین رنگ بــا نقش های نارنجی 
بر دور کمر می بندند. مردان طبقات پایین به عنوان علامت 
عزا، دامن پیراهن خود را بیرون گذاشته و دکمه یقه آن را باز 
می کنند«. آغاز ماه محرم و پدیداری دگرگونی هایی در ظاهر 
مردم و جامعه در دوره های گذشته ایران، توجه جهانگردانی 
را به خود می کشــانده که در آن برهه زمانی در ایران حضور 
داشــته اند. توصیف بالا از یک جهانگرد ویژه ایتالیایی است؛ 
مادام کارلاسرنا، نخســتین زن جهانگرد که در سال 1877 
میلادی برابر با 1256 خورشیدی هم زمان با سی امین سال 
سلطنت ناصرالدین شاه قاجار از راه دریای خزر به ایران آمد. 
نخستین ملاقات این بانوی ایتالیایی با ناصرالدین شاه البته 
پیش تر در پاریس صورت گرفته بود. او دیده ها و تجربه های 
خود را در سفر به ایران در قالب سفرنامه ای تدوین کرد که با 
نام »سفرنامه مادام کارلا سرنا« یا »آدم ها و آیین ها در ایران« 
 منتشر شــده اســت. این کتاب در احوال، خلق و خو و آداب 

و رسوم ایرانیان است. 
آنچه ســفرنامه این بانوی ایتالیایــی را در ایران از اهمیت 
فراوان برخوردار می کند، توصیف های جذاب و تفصیلی وی 
از برخی آیین های ملی و مذهبی ایرانیان اســت. او در محرم 
سال 1295قمری برابر با 1257 خورشیدی در مراسم تعزیه 
و شبیه خوانی تکیه دولت شرکت جست و دیده های خود را از 
آن آیین بزرگ نگاشت. کارلاسرنا در این باره چنین می نویسد 
»سالگرد وفات ]شهادت[ خاندان حضرت علی )ع(، با مراسم 
مذهبی خاصی برگزار می شود. برای شیعیان، ماه محرم شبیه 
هفته مقدس مسیحیان است، و تعزیه هایی در این ماه برگزار 
می شــود که در آنها مصیبت اولاد و یــاران امام را به معرض 
نمایش می گذارند«. مادام کارلاسرنا پیش از آغاز توصیف های 
خود از مراسم مذهبی در تهران سال 1257، درباره چگونگی 
ساخت تکیه دولت نیز توضیح می دهد. به روایت وی، پیش از 
آن که چنان تکیه ای به دستور ناصرالدین شاه ساخته شود، 
تعزیه  و نوحه خوانی در چادرهایی بزرگ اجرا می شده است 
که بدان مناسبت برپا می کرده اند. توفانی شدید گویا در محرم 
سال 1242 خورشیدی چادرها را واژگون می کند و پس از آن 
اندیشه ایجاد تکیه ای متصل به ساختمان اصلی کاخ سلطنتی 
شکل می گیرد. روایت مستقل این بانوی اروپایی از بخش های 
گوناگون تکیه دولت و نیز چگونگی برگزاری آیین های تعزیه و 
سوگواری محرم در این بنای شگرف دوره قاجار، در شناخت 
آن و نیز شیوه برگزاری یکی از مهم ترین آیین های سوگ در 

تاریخ ایران بسیار می تواند موثر باشد. 
ساختمان اصلی تکیه شاه

بانوی جهانگرد با اشاره به مشکلات و مصیبت های ساخت 
چنین تکیه ای بزرگ که بتواند کسانی بیش تر در خود جای 
دهد، تزیینــات درون آن را وصف می کنــد »نحوه تزیین و 
آرایش تکیه در اوقات برگزاری تعزیه، در نوع خود تماشــایی 
اســت: از قالی ها، پارچه های منقش دیواری، منســوجات، 
گل های مصنوعی، آیینه ها، شــمعدان های چند شــاخه و 
چلچراغ ها برای زیباتر جلوه دادن آن استفاده می شود. دیوارها 
با نقاشی هایی به سبک عجیب و غریب و با رنگ های مختلف 
تزیین می گردد. در وسط تکیه نیز جایگاه بلندتری به نام سکو 
قرار دارد که آنجا را با فرش هایی پوشانده اند که صحنه نمایش 
است و به بازیگرها اختصاص دارد«. جایگاه هایی برای نشستن 
افرادی ویژه مانند شاه و زنان حرم سرایش در تکیه تدارک دیده 
شده بود »تماشاچی ها در صحن تکیه، در قسمت در ورودی 
عمومی آن، روی زمین می نشینند. یک طرف تالار برای مردها 
و یک طرف دیگر آن برای زنهاست و تعداد زیادی هم بچه برای 
تماشا به آنجا می آیند«. کارلاسرنا در جایی دیگر از سفرنامه 
درباره اهمیت این جایگاه ها می نویســد »گاهــی از عده ای 
دعوت به عمل می آورند و مدعوین در جایگاه های خاص قرار 
می گیرند. اگر تکیه جایگاه خاص نداشته باشد، در جاهایی که 
با فرش های گران قیمت مفروش شده یا در کنار پنجره های 
بیرونی که به حیاط باز می شوند به مدعوین جای می دهند. 
زنان جای مخصوصی دارند ولی از هر طبقه که باشند به طور 
مخلوط با هم در یک جا می نشینند. مثلا زن فلان اعیان در 
کنار یک زن گدا، یا خانم متشخصی پهلوی یک زن معمولی 

قرار می گیرد. تعدادی بسیار سقا، ســبو به دوش و کاسه به 
دست به یاد تشنه لبان خاندان علی )ع( میان مردم آب قسمت 
می کنند«. کارلاسرنا شگفت زده می شــود که در میان این 
سقاها، نوجوانانی نیز از طبقات و خانواده های بزرگ اند هستند. 
او در این باره توضیح می دهد ایرانیان انجام هرگونه عملی در 
تکیه را گونه ای فریضه دینی تلقی می کنند از این رو، بزرگان 

انجام اینگونه کارها را عیب نمی شمرند.
ثواب بزرگ

ســیاح فرنگی پس از اظهار نظرهایی دربــاره بهترین و 
مشهورترین تکیه در تهران، به بخش هایی از شهر نیز اشاره 
می کند که تکیه ای ندارند »در جایی که تکیه وجود ندارد، 
مراســم تعزیه در میدان های عمومی، در رواق مســجدها، 
در حیاط خانه ها و در هر جای وســیعی کــه برای چنین 
نمایش هایی کــه مردم از همه جا برای تماشــایش هجوم 
می آورند، برگزار می شــود. اغلب تکیه ها به قدری وسعت 
دارند که در آنها شترها و اسب ها و قاطرها که جزیی از لوازم 
اینگونه نمایش های مذهبی هســتند، بتوانند روی صحنه 
جولان دهند. گاهی برای این منظــور از حیوانات کاروانی 
که برحسب تصادف از آن شهر می گذرد، استفاده می کنند. 
چون شــرکت در این مراســم و کمک به برگزاری هرچه 
باشکوه تر »تعزیه« ثواب بزرگی تلقی می شود، شتربانان و 
قاطرچی ها برای نیل به چنین فوز عظیم، با شتاب تمام بار 
حیوان ها را خالی می کنند و آنها را به وضع آبرومندی تزیین 
کرده و در اختیار تعزیه گردان ها می گذارند«. مسلما به دلیل 
هزینه های چنین مراســمی، بیش تر مخــارج را بزرگان و 
درباریان برعهده می گرفته اند »تعداد زیادی از این نمایش ها 

که بانی آنهــا درباریان، مقامات بلندپایــه، مالکان عمده و 
تاجران پولدار است در محلات مختلف ترتیب داده می شوند. 
اشخاصی که ثروت کافی برای تحمل هزینه های راه انداختن 
»تکیه«ای را ندارند، به سهم خود مبلغی تقبل می کنند.« 
این کار که برای ثواب اش به شدت مورد توجه قرار می گیرد 
به شــکل هایی گوناگون نمود می یابد تا بتواند بخشــی از 
امــور را اداره کنــد »گاهی به طور دســته جمعی، زمینی 
می خرند و یا بــرای ماه محرم آن را اجــاره می کنند. وقف 
پول یا اهدای هدیه هایی از قبیــل پارچه، فرش و چیزهای 
دیگر به تکیه، عمل بسیار ستایش انگیزی است«. او سپس 
توضیح می دهد متولیان تکیه ها با فرا رسیدن ماه محرم از 
مغازه داران بازار برای تجهیز تکیه می خواهند وســایلی در 
اختیارشان بگذارند. این وسیله ها برای تزیین صحنه نمایش 

شخصیت های بزرگ به کار می آمده اند.
ورود به تکیه برای همگان آزاد است

کارلاسرنا در ادامه توصیف خود از سوگواری های محرم 
تاکید می کند تکیه شــاه فقط برای بــزرگان و درباریان یا 
زنان حرم سرا نبوده اســت، که، همچون هر تکیه ای دیگر، 
همه می توانسته اند در آن شرکت جسته، به عنوان تماشاگر 
حضور داشته باشــند »مانند تکیه شــاه ]دولت[ ورود به 
تکیه های دیگر نیز بــرای عموم آزاد اســت. چون هر چه 
بیشتر جمعیت در آنها حضور به هم رسانند، دلیل مقبولیت 
برنامه های آن است«. تکیه هایی بسیار در پایتخت قاجار بوده 
که البته این جهانگرد از آن ها نام نمی برد و تنها به بزرگی و 
کوچکی شان اشاره می کند »فضای چند تکیه تهران برای 
پذیرفتن هزاران تماشــاچی وســعت دارد، ولی تکیه های 

دیگر فقط برای چندصد نفر ظرفیت دارند. در بســیاری از 
آنها شب و روز مراسم دایر است. برای حاضران چایی و قهوه 
می دهند و میان مستمندان برنج و لواش قسمت می کنند«. 
روضه خوانی در زمره برنامه های تکیه های قاجاری بوده است. 
کارلاسرنا روایت می کند در تکیه های گوناگون افزون بر گروه 
تعزیه خوان، این روضه خوانان حضوری جدی داشــته اند 
»تعــداد زیادی »ســید« و »روضه خوان« بــرای خواندن 
روضه های مناسب روز به تکیه دعوت می شوند. آنان سخت 
مورد علاقه و تکریم مردم هســتند. مهارت و نفوذ بیانشان 
مانند بازیگران هنرمند نمایش نامه های غم انگیز، اشــک از 

چشم حاضران جاری می کند«.
شیپورهای اعلام کننده

ســیاح ایتالیایی پس از آن که شــیوه چیدمان بزرگان و 
مردم عادی را در تکیه توضیح می دهد، تاکید می کند سقاها 
مشک های خود را به کناری می نهند و همه ساکت می شوند تا 
تعزیه ناگهان آغاز شود »یک دفعه صدای رعب انگیز شیپورها 
در فضا می پیچــد. نوای پیش درآمد، که با آلات موســیقی 
عجیب و غریب و بســیار بزرگ نواخته می شود. آنگاه صفیر 
زیر سرناها با صداهای دیگر درهم می آمیزد. ترنم این آهنگ 
نشانه آغاز نمایش اســت. صدای پرطنین شیپورها از بالای 
دیوارهای تکیه تا فاصله های دور به بیرون رفته، و در گوشــه 
و کنار شهر طنین انداز می شود و به همه مومنان اعلام می کند 
که تعزیه در شرف شروع شدن اســت«. این بانوی ایتالیایی 
سپس به بازیگران تعزیه و نقش های مذهبی آنان می پردازد 
»تعزیه گردانان و بازیگران نقش های مذهبی همه مرد هستند، 
نوجوانان و کودکان نقــش زنان را ایفا می کنند. بعضی از آنها 
دارای هنر خاصی نیز هســتند و بعضی دیگر تنها آواز بسیار 
خوشی دارند و مرتبا از تکیه ای به تکیه دیگر می روند. علاوه بر 
بازیگران حرفه ای که نقش های اصلی را ایفا می کنند، کسانی 
هم هستند که حق الزحمه ای دریافت نمی کنند، ولی ظاهر 
شدن در تکیه از نظر آنان شرکت در یک امر خیر است. اینها 
در واقع نقش سیاهی لشکر را دارند و تعداد زیادی از کودکان را 
خوب لباس پوشانیده و در نقش فرشتگان یا پسران و دختران 
امام از وجودشــان در صحنه اســتفاده می کنند. از نظر پدر 
و مادرها ایفای چنین نقشــی کافی است که لطف و رحمت 

»الله« را شامل حال آنان گرداند«. 
کارلاسرنا ســرانجام یافته های پرس وجوهایش را درباره 
زندگی و چگونگی شهادت امام حسین )ع( عرضه کرده و در 

پایان تاریخچه ای کوتاه از این قیام بیان می دارد.
* همه مطالب درون گیومه از »آدم ها و آئین ها در 

ایران« نوشته مادام کارلاسرنا آورده شده است.

 آیین های سوگواری محرم در دوره قاجار از نگاه یک جهانگرد ایتالیایی   
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زندگینامه ای مشروح و رســا از این بانوی ایتالیایی در دست نیست، هرچند به استناد گفته 
مترجم در دیباچه کتاب، کارلاسرنا از نویسندگان و جهانگردان مهم سده نوزدهم میلادی بود 
و پیش از تالیف کتاب »آدم ها و آیین ها در ایران« سفرنامه هایی دیگر نیز به نام های »زنی تنها 
در میان اســتپ ها«، »از بالتیک تا دریای خزر« و »یک زن اروپایی در ایران« نگاشته و منتشر 
کرده بود. سفرنامه وی از یک زاویه منحصربه فرد است؛ از آن رو که تعداد مسافران و سیاحان زن 
انگشت شمار در گذشته بوده است. زنانی دیگر همچون مادام دیولافوا و مری شیل، نه در جایگاه 
یک زن جهانگرد، که، به همراه همسران خود و به واسطه شغل آنان به ایران آمده اند در حالی که 
کارلاسرنا به تنهایی جاده پرهیجان جهانگردی در پیش گرفته و از این نظر، نیز برای نگاه زنانه اش، 
سفرنامه ای بی مانند نگاشته است. وی در سفر نخست ناصرالدین شاه به اروپا با شاه ایران آشنا 
شده، تمایل می یابد به ایران سفر کند. کارلاسرنا پس از یک سال اقامت در ایران، در سال 1878 
میلادی، اندکی پس از دومین سفر ناصرالدین شاه به فرنگ، این سرزمین شرقی را ترک گفته 

است.

نویســنده وبلاگ »اهتمام« روایتی جذاب و کوتاه از 
شــیوه برگزاری عزاداری امام حسین )ع( در شهرهای 
گوناگون ایران در وبلاگ خود ارایه کرده است که ما را با 
آیین های گوناگون در سرزمین پهناور ایران آشنا می کند. 
بخشی از نوشته او را می خوانیم »در بیجار مراسم عاشورا 
و تاسوعاي حسیني، مراســمي کم نظیر است. با دیدن 
هلال محرم در آسمان بیجار، چند علم سیاه و نقش دار 
بر بام مسجدها برافراشته مي شــود. مردم در عاشوراي 
حسیني، به یاد امام پابرهنه هستند و آب نمي نوشند. 
همچنین ترکمن ها در روز تاسوعا و عاشورا در مساجد 
جمع مي شــوند و به نیازمندان غذا مي دهند و عزاداري 
مي کنند. ترکمن هاي شمال خراسان در روزهاي محرم، 
نان ویژه اي به نام قتلمه مي پزند و در میان عزاداران امام 
حســین )ع( پخش مي کنند. و نیز به خانواده هایي که 
در یک سال گذشــته، عزیزانشان را از دســت داده اند، 
سرمي زنند. کرمانشاه، این شهر کهن که دروازه کربلاست 
و بیشــتر مردمانش افتخار عنوان کربلایی دارند در ماه 
محرم حال و هــوای غریبی دارد. از آیین های بســیار 
قدیمی ماه محرم در کرمانشاه تعزیه خوانی است. علاقه 
فراوان مردم به تعزیه خوانی و آگاهی یافتن از واقعه کربلا 
و همدردی با مصائب سیدالشــهدا )ع( و اهل بیت او از 
طریق بازگویی و نمایش وقایع، هر سال تعزیه خوانان را 
به برپایی هرچه با شکوه تر این مجالس وامی دارد. تهیه 
انواع غذاها و شربت های نذری مانند حلیم، شله زرد، حلوا 
و شربت های مختلف و تقســیم آن در میان عزاداران از 
دیگر آیین های این شهر است. تهیه تابوت خونینی که 
روی آن کبوتری گذاشته شده و پشت سر آن کودکان 
به منزله فرزندان امام حســین )ع(حرکت می کنند و 
فردی آنان را شلاق می زند تا به اسارت ببرد، تهیه قنداق 
علی اصغــر )ع(، حجله حضرت قاســم )ع( و قرار دادن 
دختربچه ای مانند عروس در آن، ساختن دست ابوالفضل 
)ع( و پرتاب آن به هوا برای تحت تاثیر قراردادن مردم از 
دیگر آیین های عزاداری مردم این شهر است. از ادوات و 

ابزار موسیقی رایج در منطقه کرمانشاه که در سوگواری 
ماه محرم استفاده می شــود می توان دهل و سرنا را نام 
برد که با نوای »چمری« )نوعی موسیقی اصیل محلی 
ویژه عزاداری( با دسته های عزاداری حرکت می کنند. 
خرمشهر که کربلاي ایران است و داستاني نینوایي دارد، 
از گذشته به خاطر داشتن ده ها حسینیه به نجف ثاني 
مشهور است. در روزهاي محرم، دسته هاي گوناگون در 
خرمشهر به عزاداري مي پردازند. در حسینیه حیدریه 
که بیش از دویست سال قدمت دارد، عزاداري سنتي برپا 
مي شود. در مســجد جامع شهر هم مردم فراواني به یاد 
شهیدان کربلا جمع مي شوند. در شلمچه هم که قتلگاه 
سي هزار شهید است، زائران و کاروان هاي عزاداري رو به 
کربلاي حسیني مي ایستند، زیارت عاشورا مي خوانند و 
عزاداري مي کنند. در روزهاي محرم، مسافران فراواني 
از سراسر کشــور براي شرکت در مراســم عزاداري به 
شلمچه مي روند. مردم عزادار دزفول رسمی به نام حمل 
شیدونه دارند که طبق آن در روز عاشورا طاقی با چهار 
گلدســته را به حرکت درمی آورند که روی آن به سبک 
نقاشی های قهوه خانه ای، صحنه هایی از عاشورا به تصویر 
درآمده است. این طاق »شیدونه« نام دارد و نذورات مردم 
در آن پخش می شود. شــیدونه ها به بزرگانی که در روز 
تاسوعا نقش داشــته اند، اختصاص دارد. در ایام محرم 
بیشتر، مردها در سوگواری ســالار شهیدان و یارانش، 
نقش فعالی دارند اما در میان مردم ایلام، زنان در رســم 
»چایینه« دیگر تنها شاهدان اندوهگین نیستند و مراسم 
ویژه ای دارند. از جمله این چایینه ها می توان به چایینه 
حضرت قاسم )ع( در روز هفتم، چایینه حضرت عباس 
)ع( در روز هشتم، چایینه امام حسین )ع( در روز دهم و 
چایینه روز اربعین حسینی اشاره داشت. به طور مثال در 
چایینه قاسم، بر تن دختری جوان و ازدواج نکرده لباس 
عروسی می پوشــانند و پس از آن چایینه خوان ها، این 

رسم را به جا می آورند«.
blogfa.com.ehtemam2    برگرفته از وبلاگ

رنگی از سوگ بر پهنه ایران

چایینه خوان های عزادار

کلنل چارلز ادوارد ییت، یکی از سیاســتمداران 
انگلیسی در تاریخ معاصر به شمار می آید که البته 
زندگی نامه ای مفصل از او در دست نیست. قدرت الله 
روشــنی، مترجم کتاب او، »ســفرنامه خراسان و 
سیســتان« نیز به بیان زندگی نامه ای چندخطی 
از وی بسنده کرده اســت. او تا آنجا که می دانیم در 
سال 1849 میلادی برابر با 1227 خورشیدی در 
انگلیس زاده شده اســت. پدرش کشیش بود و در 
زمره اعضای فوج 49 پادشاهی انگلستان درآمده بود. 
ادوارد ییت که بیش تر در هند به ویژه بخش شمال 
غربی آن خدمت می کرد، در میانه سال های 19۰۰ 
تا 19۰4 میلادی برابر با 1278 تا 1282 خورشیدی 
مفتش حکومت و کمیسیونر اصلی بلوچستان بود. او 
در ســال 19۰1 میلادی به درجه سرهنگی رسید 
و جزو کارگزاران هندوســتان شد. کلنل انگلیسی 
در سال 189۳ میلادی برابر با 1271 خورشیدی 
کفالت کنسول بریتانیا را در مشهد برعهده گرفت و 
سه سال بعد به مدت یک سال سرکنسول مشهد 
شد. او به زبان های فارسی و ترکی آشنا بود و همین 
مساله امکان آشنایی و ارتباط مستقیم با مردم ایران 
را برای او فراهم آورد. نویســنده کتــاب، به روایت 
مترجم، سفر خود را که جنبه سیاسی داشته است 
برای تعیین مرزهای میان افغانستان و روسیه آغاز 
می کند. ادوارد ییت، خود نیز در متن کتاب به این 
هدف اشاره کرده است. او به این دلیل به کنسولی 
بریتانیا در مشهد برگزیده شد که شناخت مرزهای 
ایران بــرای دولت انگلیس، اهمیتی اســتراتژیک 
داشــت. این کارگزار سیاســی به علت آشنایی با 
زبان های فارسی و ترکی مشــکلی برای شناخت 
مردم نداشته است. او سرتاسر مرزهای ایران و روسیه 
را می پیماید و درون ایران سفر می کند. ادوارد ییت از 

جنوب خراسان به سیستان می رود و همه مسیری را 
که پیموده است توصیف می کند. مطالب کتاب وی 
از این رو، اهمیت بسیار در حوزه های گوناگون دارد. او 
از نظر سیاسی به طور کامل مرزها و حتی سپاهیان 
ایران را مورد بررسی قرارداده و با همه حاکمان آن 
روزگار آشنایی یافته است. همچنین با ورود به هر 
منطقه، آنجا را از نظــر اقتصادی مورد تحقیق قرار 
داده و آمار مربوط به میزان درآمد، هزینه ها و مالیات 
آن حوزه را در کتاب خود آورده اســت. نگارنده این 
سفرنامه، در جریان سفر خود در شهرهای خراسان 
به ویژه در نوار مرزی، توان مالی دولت را ارزیابی کرده 
است. این مساله به ویژه در سیستان که زمانی انبار 
غله ایران بوده است، اهمیت فراوان دارد. سفرنامه 
ییت، همچنین از جنبه زندگی اجتماعی مردم در 
دوره قاجار کتاب بسیار ارزشمند است. وی از مراسم 
ازدواج گرفته تا روابط مردم با یکدیگر، عزاداری ها، 
جشــن های نوروزی، عید قربان، دیــد و بازدید و 
سرانجام شــیوه زندگی مردم در شهرها و روستاها 
سخن گفته است. سفرنامه وی از این نظر می تواند 
اطلاعات تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی 
فراوان از ایران یک صد سال پیش ارایه کند. ادوارد 
ییت پس از دیدن شهرهای قاین و بیرجند به سمت 
سیستان ره می سپارد و از سمت رودخانه هامون به 
این شهر وارد شده و درباره زندگی مردم، بازار شهر، 
ماهی گیران، کشــاورزان، دهقانان و میزان درآمد 
سالانه آن مطالبی ارزشمند می نگارد. او درباره بازار 
سیستان می نویسد »بازار سیســتان در نصیرآباد 
کاملا خالی بود و در آن فقط مقداری قند روسی و 
چند دست لباس کهنه انگلیسی و دو کیسه شمع 
بلژیکی به چشم می خورد«. هفته آینده به همراه 
ادوارد ییت به سیستان، انبار غله ایران، سفر خواهیم کرد.

کلنل انگلیسی، از ماموریت خود در ایران عصر قاجار چه روایت کرده است

گشتی در انبار غله ایران 
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